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   »اي براي سمور آبي دخمه« بررسي زمان در داستان

  از منظر نقد مضموني
  *  دوستمعصومه حامي
  **  لو دارمحمدعلي خزانه

  دهچكي

چيـزي   ةكيفيتي ويژه و انتزاعي از زندگي انساني است كه همواره به واسط ،زمان
 رغـم آنكـه در زمـان زنـدگي     به همين سـبب بـه  . شودعيني و ملموس درك مي

شويم و آن مي زده رتيح ،آيدگاه كه از چيستي آن سخن به ميان ميآن ،كنيم مي
از منتقـدان  ) م1999-1902( »لـه ژرژ پو«. بينـيم متفاوت مـي ، را از ديگر واقعيات

هـاي  نقد مضموني است كه در تحليل آثار ادبي به كيفيت درك نويسندگان دوره
آن است تا با تحليـل درك شخصـيت داسـتاني از     پردازد و برمختلف از زمان مي

تـر از  خوانشـي دقيـق   ،نويسـنده  »آگاهيجهان« لحظه و كشف هرچه بهتر زواياي

نويسان مدرن ايران است كـه  از جمله داستان »گلشيريهوشنگ « .متن ارائه كند

بـه ترسـيم هويـت     -سـيال ذهـن   ةبا به كارگيري شيو - هايشدر روايت داستان
هـاي داسـتاني او هـر    شخصـيت . پردازدعصر خود و درك او از زمان مي انسان هم

-تـا بـا روش تحليلـي   آن اسـت   حاضـر بـر   ةمقال. كدام به نوعي با زمان درگيرند
اي دخمـه « در داستان به درك گلشيري از زمان، ي و بر اساس نگرش پولهتوصيف

نويسي ندهد كه گلشيري در داستااين بررسي نشان مي. بپردازد »براي سمور آبي

، تخيـل . پردازد كه از زمان خطي و روزمـره جداسـت  به بازنمايي زماني خاص مي
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هاي بارز چنين زماني هاز مشخص، و اشخاص ي اشياانتظار و اميد به بازساز، عشق
هرگـز در   ،حال لحظه نابي كه گلشيري و قهرمانانش به دنبـال آننـد   اين با. است

  .دهد و اين زمان نيز قادر به نجات آنان نيستزيستن رخ نمي لحظه
  

  .گلشيري هوشنگ و ، داستانهويت، نقد مضموني، زمان :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

از يونـان   پـس ، غـرب  ةفلاسـف . ناختي انسـان اسـت  زمان از مفاهيم بنيادين نظام ش ـ
را به چگونگي  خود ةاند و بخشي از فلسفان پرداختههمواره به انديشه در باب زم، باستان

درك متفـاوتي از زمـان در فلسـفه شـكل     ، قرن نـوزدهم  از. انداختصاص داده و درك آن
نند و بـه كيفيـت زمـان    كميتوجه  كمتر، شدهگيرد؛ فلاسفه به زمان ساعتي و مكانيمي
1انري برگسونه«. پردازندمي

ي با نقد آرا فاني است كهاز جمله فيلسو )م1859-1941( »

-هـاي درونـي  زمان تجربه درك متفاوت خود از زمان را با تقسيم آن به دو شكلِ، 2كانت
  . دهدنشان مي شدهو زمان مكاني -كندكه از آن به استمرار و ديموميت ياد مي

زمـان را بـه معنـاي     ،پرداختنـد وقتي فلاسفه به چيستي زمان مـي ، رگسونپيش از ب
سـاعت مـنعكس    ةكـه روي صـفح   گرفتنـد اي در نظر مييافتهشده و ماديتزمان مكاني

 ،زمـان در ايـن معنـا   . آميـزد گذشته و حال و آينده به هم مـي ، اما در زمان درونيشد؛  مي
هنگامي كه نفس ما را بـه حـال   . گيردد ميشكلي است كه توالي احوال خودآگاه ما به خو«

گذارد؛ يعني هنگامي كه از جدا كـردن احـوال كنـوني خـود از حـالات پيشـين       خود وامي
نفس ما محتاج آن است كه كاملاً مجذوب تصـور  ، براي ايجاد اين حالت. كندخودداري مي

 نـدارد  و نيـاز عكس ديگر تداوم نخواهد داشـت  صورت بر يا احساس فعلي شود؛ زيرا در اين
آنهـا را ماننـد   ، خاطر آوردن اين احوال كافي است در به. كه حالات گذشته را فراموش كند

بلكه دو حالت گذشته و حـال را   ،ديگر در كنار احوال كنوني نگذارد ةاي در جنب نقطنقطه
   .)100: 1354، برگسون( »به صورت يك كل منتظم درآورد

3مارسل پروست« بعدها
چنين نگاهي بـه زمـان    ،وي زمان از دست رفتهجودر جست »

تـا سـير تحـول     ،او در پي ادراك مجدد ديموميت و پيوستگي و استمرار بود. گرفتپي را
4ريكـور «). Gillespie, 2003: 222(سازد زمان را به زمان دروني در روان منتهي 

از چنـين   »

ان ايلياد به سبب شيوه آغاز از زم« ايچنين شيوه. كندزماني با عنوان خلط زماني ياد مي

مشهور است و در آثـار   ،توضيح برايرويداد و سپس اقدام به برگشت به عقب  ةآن از نيم

                                                 
1. Henri Bergson 

2. I. Kant 

3. Marcel Proust 

4. Ricoeur 
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 بـه  ،شده با تصوري كه در گذشـته از آن داشـتند  حال ةپروست براي مقابل ساختن آيند
   .)147: 1383، ريكور( »رودكار مي

 يمضـموني اسـت كـه بنيـان آرا    بـزرگ نقـد    از منتقـدان ) م1999 -1902(1ژرژ پوله
مطالعـاتي  « كتاب چهـار جلـدي  . دهدزمان اختصاص مي ةاش را به مقولفلسفي -انتقادي

هاي متفاوت درك نويسـندگان اعصـار   راه ةكه تحقيقي است دربار - »زمان انساني ةدربار

 نويسـندگان  ،با انتشار اين كتـاب . شوداز جمله آثار مهم او محسوب مي -مختلف از زمان
، بابـك معـين  ( كردنـد سـتايش  ، زمان ةمختلف آن را به عنوان اولين تحقيق گسترده دربار

1389 :22(.   
ويژگي اصـلي نقـد را مبتنـي بـر يكـي شـدن        ،پوله با تأثير از منتقدان نقد مضموني

بلكـه جايگـاه تبلـور     ،او اثر را نه يك موضـوع علمـي  . داندآگاهي خواننده و نويسنده مي
دانـد كـه در آن   آورد و نقـد را فعـاليتي مـي   حساب مـي  خالق اثر بهاحساسي و شهودي 

طريـق بـودن او را در زنـدگي    ، تواند با همسو شدن با آگاهي نويسنده و شـاعر منتقد مي
از . يكي واقعيت عيني و ديگر واقعيـت انتزاعـي   :دارددو جنبه  ،از نظر پوله هر اثر. دريابد

بدين ترتيب پوله براي فراتر رفتن . يني اثر مقدم استع انتزاعي بر جنبه جنبه ،ديدگاه او
اتي كـه آگـاهي در آن   اساس لحظ ـ بررسي عمل آگاهي نويسنده را بر ،عيني اثر ةاز جنب

در حقيقت او . زمان دارد ةبا مقول ي انكارناپذيرارتباطكه  ،كندپيشنهاد مي گيردشكل مي
داند كـه آگـاهي در   ان از زماني مينويسندگ ةرا مبني بر تجرب 2دكارت »انديشممي«اصل 

 هـاي متفكـران و  در هـر دوره بـا انديشـه    گيـرد و از آنجـا كـه ايـن مفهـوم      آن شكل مي
وظيفه منتقـد آن اسـت كـه آگـاهي      ،شوددستخوش تغيير مي هاي غالب آن دوره فلسفه

هـاي داسـتاني كـه    هاي فكري شخصيتجوي بنيانونويسنده را از طريق روايات و جست
زمـان بعـدها    ةتحقيقات پوله دربـار . كشف كند، دشوب تصاوير در داستان بيان ميالدر ق

تكامل يافت كه به زمان صرفاً در يك اثـر و از خـلال تصـويرهاي     »فضاي پروستي« در اثر

  .پردازدمي متفاوت آن
اي از روايـات كـه در طـول زمـان     يعني زنجيره آن چه طبق تعاريف سنتي، داستان 

                                                 
1. Georges Poulet 

2  . Dekart 
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كه سـير خطـي و تقـويمي زمـان      اشاساس مفهوم قرن بيستمي و چه برگيرد شكل مي
 ارائـه  دنيـاي « به عبارتي. استزمان و هويت وابسته  ةبه دو مقول، زندهم مي روزمره را بر

آن  ،روايـي  ةكه بشر به شيو )17: 1ج، 1383، ريكور( »مند استدنيايي زمان، شده در هر اثر

تنهـا ايـن نيسـت كـه     « سـبت ميـان زمـان و روايـت    سخن از ن. كندرا درك و تجربه مي

بلكه نسبت شناخت و هويت است بـا   ،باشند توانند بدون زمان وجود داشتهها نمي روايت
هـر روايـت فهمـي از زمـان اسـت و       .هويتگري زمان با توليد روايت ةساختار؛ يعني رابط

هويـت   رو؛ از ايـن )128 :1391، جهانديده( »يابدهويت مي ،فهمدكه زمان را ميانسان چنان

يابـد و  هـا بازتـاب مـي   هاي مختلف تـاريخ در روايـت  ها و دركشان از زمان در دورهانسان
بلكـه   ،گـوييم نه تنهـا مـا داسـتان مـي    « .گويندها چنان است كه روايات مي هويت انسان

هـا   نپس ما نيز درون داسـتا ، جا هستندها همهداستان اگر .گويندها نيز ما را ميداستان
   .)11: 1388، مكوئيلان( »هستيم

مـا را  ، معاصـر  ةهاي انديش ـگيريبه علت انعكاس جهت، نقد ادبي و رمان قرن بيستم
تـرين  بـارزترين و افراطـي  « .دهـد مـي  ت انسان معاصر ياريدر درك زمان و شناخت هوي

چه بـر  رمان سيلان ذهن است كه ادعا دارد نقل قول مستقيمي از آن ،در اين زمينه نمونه
اين جريان كه  .)34: 1374، وات( »دهد دست مي به، گذرداثر جريان زمان در ذهن فرد مي

هـاي خـود   حافظه را كانون كـاوش  ،گرايي نويسندگان قرن بيستم استمتناسب با درون
كـه آدمـي در    تمامي آن چيزي خواهد بود، دهد و از آنجا كه ثبت آگاهي انديشهقرار مي

هـاي مـدرن   يكي از مباحث اصلي داستان ،اشتغال به زمان ،است دهطول زمان تجربه كر
تـا از   ،آورنـد نويسان به انواع گوناگون شگردها و تدبيرها روي ميرمان« .آيدبه حساب مي

 ؛ها بتوانند اين لحظـات هوشـياري را هـر چـه بيشـتر تجسـم و تبلـور بخشـند        رهگذر آن
در بعدي ديگـر بيـرون از آن نـوع زمـان     كه گويي  يابندميلحظاتي كه حكم تجلياتي را 

 ةشوند كه بر ديوار آويختـه اسـت و از جمل ـ  يابند كه بر صفحه ساعتي ثبت ميتحقق مي
 .)385: 1368، آلـوت ( »يكي رها كردن تـوالي معمـولي زمـان اسـت     ،آن شگردها و تدبيرها

، ويرجنيـاولف ، جيمـز جـويس  ، جـوزف كنـراد  ، نوگراياني چون تـامس هـاردي  « كهچنان

تـا   ،برنـد و تامس وولف از مفهوم زمان مخروطـي بهـره مـي    ويليام فاكنر، لارنس. اچ.دي
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  ). Hoffman, 2005: 326( »هم بپيچندبتوانند زمان خطي را در

، زمـان حـال و گذشـته و آينـده    ، خودآگاه و ناخودآگـاه « ،هاي سيال ذهندر داستان

در واقـع  . گرددها دشوار ميبطهشوند و يافتن راها و احساسات درهم ميحوادث و خاطره
ها و عواطف اسـت كـه در   لحظه، هاتداعي ةدرهم و گسست ةمجموع ،جريان سيلان ذهن

چنـين دركـي از    .)46: 1382، فلكـي ( »گذرنـد هاي خودآگاه و ناخودآگاه از هم ميلايه ،آن

هاي ساعت مچي قابل سنجش نيست و تنها جريان نامنظم خـاطرات و  تاكزمان با تيك
بلكـه جريـان    ،اي از حوادث پشت سـر هـم نيسـت   رشته ،زمان به اين معني« .ياهاستؤر

مدام به زمان حـال  دائمي در ذهن انسان است كه در آن وقايع گذشته در حركتي سيال 
دارد تـا بـا روي آوردن بـه    و هنرمنـد را بـر آن مـي    )37: 1374، ايـدل ( »دشوانديشيده مي

ادراكـي كـه   . بروز زندگي ادراكي اوست ةي شود كه عرصوارد جهان پنهان، واقعيت بيرون
مركب است از آنچه در جهان هست و آنچـه عواطـف مـا را بـا     « طي زمان شكل گرفته و

 ـپيوند مـي  ،شنويمبينيم و ميها بلافاصله به آنچه مياي از تداعيدنباله : 1372، مـي ( »دزن

هـاي بيرونـي   اي دگرگـوني گذشته و حالي اسـت كـه از ور  ، در چنين نگاهي زمان .)102
  .دشواي شفاف بر هنرمند ظاهر ميظهمانند لح

نگاهي ويژه بـه  ، هاي داستاني هوشنگ گلشيريشخصيت، از ميان نويسندگان ايراني
گـويي درونـي در   كارگيري شـگرد جريـان سـيال ذهـن و تـك      گلشيري با به. دزمان دار
 محـور ، او پـيش از . اسـت  اي مـدرن معرفـي شـده   بـه عنـوان نويسـنده   ، هـايش داستان
تر از عالم انسـاني  هاي ايراني بر گزارش دادن از شيء استوار بود و نقش ابزار مهم داستان

بـه شكسـتن   ، هـايش گلشيري با محوريت دادن به ذهن انسان در داستان .شد قلمداد مي
 cogitoكـه برخاسـته از عمـل آگـاهي يـا       - زمان روزمره و ساختن شكل خاصـي از آن 

، داسـتاني از لحظـه   تـوان بـا تحليـل درك شخصـيت    كه مـي چنان ،توفيق يافت -اوست
آگـاهي نويسـنده يـاري داد و در    خواننده را در ترسيم و كشف هرچه بهتر زواياي جهـان 

 همـين امـر نيـز لـزوم بررسـي زمـان را در      . تـر از مـتن ارائـه كـرد    نهايت خوانشي دقيق
  . كندهاي او توجيه مي داستان
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اساس نگرش پولـه   توصيفي و با رويكرد نقد مضموني و بر -با روش تحليلياين مقاله 
 هوشـنگ گلشـيري   »مثـل هميشـه  « ةاز مجموع ـ »اي براي سمور آبـي دخمه« به داستان

 : هاي زير پاسخ دهدآن است تا به پرسش پردازد و بر مي

 چه كيفيتي دارد؟ ،ازددپرهايش بدان ميتوالي زماني كه گلشيري در داستان .1

 بـه دركـي ويـژه از زمـان دسـت      ،اشخاص و تصـاوير ، اوي چگونه از طريق اشيار .2
 يابد ؟ مي

هايش از چه شگردهايي براي بازنمـايي مفهـوم زمـان    گلشيري در روايت داستان .3
  است؟ بهره گرفته

در  »مثل هميشـه « ةترين داستان از مجموعموفق، »اي براي سمور آبيدخمه« داستان

 ايـن داسـتان از آن جهـت كـه     .گـوي درونـي اسـت   وگفـت  تلفيق جريان سيال ذهـن و 
يـك داسـتان خـوب    «، »عيـادت « هـاي هاي بعدي گلشيري در داستانبرداشت ةماي دست

قـرار   »شـازده احتجـاب  « ترين داستان او يعنيو موفق »مردي با كراوات سرخ«، »اجتماعي

  . حائز اهميت است ،گرفت
هـاي  تمـامي داسـتان  ، »اي سـمور آبـي  اي بـر دخمـه « در اين مقاله علاوه بر داسـتان 

هـا اشـاره   كـه در موقـع لـزوم بـه آن     شده اسـت گلشيري مطالعه  »مثل هميشه« ةمجموع

درك زمان در آثـار ادبـي در    ةدهد كه دربارتحقيق نشان مي ةبررسي پيشين. خواهد شد
بررسـي  « بخشـي از كتـاب  . هاي زيـادي انجـام شـده اسـت    پژوهش، ادبيات غرب و ايران

بررسـي  « و مقاله )1372(صالح حسيني  ةنوشت »خشم و هياهو و شازده احتجابتطبيقي 

لـي و  حسـن  ةنوشـت  »هاي تكنيكي در داستان شازده احتجاب هوشـنگ گلشـيري  روايت

همچنـين   .پـردازد به روايت و زمان در داسـتان شـازده احتجـاب مـي     ،)1388( قلاوندي
از ) 1392( »ر نقـد مضـموني  فضـاي داسـتان شـازده احتجـاب از منظ ـ    « ةبخشي از مقال ـ

كه به تحليل اثر و فضاي داستان شازده احتجـاب از منظـر نقـد    ، گان مقالة حاضرندويسن
حـال پژوهشـي كـه     بـا ايـن  . درك راوي از زمـان اسـت   دربارة، مضموني اختصاص دارد

هـاي او را از منظـر مطالعـات     به بررسي زمان در آثار گلشيري بپردازد و داسـتان  مستقلاً
  .است صورت نگرفته كند،پوله بررسي  زماني
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  »اي براي سمور آبيدخمه« بازسازي گذشته در داستان

اسـتفاده از  . هـاي گلشـيري اسـت   داسـتان  ةشـوند رجوع به گذشته از مضامين تكرار
اهميـت   ةدهنـد هـا نيـز نشـان   و احياي متون كهن در نگارش داسـتان  مباحث اساطيري

 ـ«هـاي  گلشيري در داستان« .ن نويسنده استاي ةبازگشت به گذشته در ذهن و انديش  رةب

، شكستگي بر اثر هـراس هاي كهن دلجوي ريشهودر جست »هامعصوم« و »گمشده راعي

رود و از فضاي روستاها بـه عنـوان فضـاي بـدوي اسـطوره اسـتفاده       به سراغ اساطير مي
اش از گيـري هدر حقيقت رويكـرد او بـه اسـاطير و بهـر     .)687: 1386، ميرعابديني( »كند مي

ميل بـه  ، براي دستيابي به زماني ويژه است كه همچون زمان دورانيِ اساطير، متون كهن
 بـه  »مثـل هميشـه  « ةهـاي مجموع ـ داسـتان  ةدر هم. است بارز آن هايويژگيگذشته از 

راوي بـه بـازبيني و بازسـازي    ، مردي با كراوات سـرخ  و مثل هميشه، شب شك خصوص 
محـور اصـلي   . كوشد تا مفهوم آن را در ذهنش كامل كنـد مي خاطراتش مشغول است و

حـال بـروز    ةپنهان راوي است كـه در لحظ ـ  ةگذشت نيز »مثل هميشه«و  »گرگ«داستان 

 ،يابـد نخستيني كه قهرمان گلشيري از هستي خـود آگـاهي مـي    ةرو لحظاز اين. كندمي
كـه   -جـاربي از گذشـته   حال نيست؛ بلكه بايد او را فردي دانست كه جهان را از طريق ت

رو اغلب قهرمانان از اين. كنددرك مي -آورندميحال سر بر ةيكي پس از ديگري در لحظ
  . گلشيري به دنبال زيستن در گذشته و ارزيابي آنند

بـه خـوبي بـه     ،گلشيري بعدها در شازده احتجاب از طريق پرداختن به ذهنيات راوي
و  بوها و صداها و اشـيا ، ق پرداختن به اشخاصبازسازي گذشته از طري. پردازدگذشته مي

 »اي براي سمور آبـي دخمه« داستان ةهاي برجستاز ويژگي، تصاوير مندرج در ذهن راوي

  .شودمحسوب مي
  

  بازسازي اشخاص

اي دخمه«كه راوي چنان. راوي است ةهاي ترسيم گذشتيكي از راه ،بازسازي اشخاص

   :ري از پدر و مادرش داردسعي در بازسازي تصوي »براي سمور آبي

صـورت مـادر    .خواستم آن صورت استخواني را از سر نو بسـازم من مي«



   89 /  ...»اي براي سمور آبي دخمه« بررسي زمان در داستان

 هـا داشـتند تـوي پوسـت صـورتش خانـه      شد و كـرم توي آن تابوت له مي
   .)935: 1379، گلشيري( »...ها شروع كردمكردند و من اول از چشم مي

هاي صورت مهتابي و انگشت، هاند، مو، هاكوشد مادرش را از طريق چشممي او ابتدا
ايـن  . آوردگونه كه پدر را از اين طريق به ياد ميهمان. اش بازسازي كنددراز و استخواني

در حقيقـت  . نظير تلاش شازده احتجاب براي بازسازي فخرالنسا و اجدادش است، تلاش
جوي حس وباره با جستاند و به يكاز ياد برده ،هاي اين داستان آنچه را هستشخصيت

خاطراتشـان را بـه صـورت    ، گيـرد ب گذشته كه وراي به يادآوري اشخاص شكل مـي يغا
 قادر به شناخت خـويش ، اين تداعي ةكنند و تنها به واسطرمق درك ميقطعه و بيقطعه
  . ندهست

انـد كـه هرگـز تصـاويري واقعـي از كليـت       هـايي تكامـل نايافتـه   بازگشـت  ،هاتداعي
اي گـذرا و  لحظـه  ،هاي گلشيرياز اين منظر حال در داستان. نددهها ارائه نميشخصيت

افراد و جهـاني  ، كوشد تا از خلال آن به تصويري كامل از خويشناقص است كه راوي مي
اي از گذشته را با خـود  اي كه همواره خاطرهلحظه ؛دست يابد، كندكه در آن زندگي مي

اي بـراي  دخمـه «راوي داسـتان  . كندميبه همراه دارد و تنها تصويري مبهم نصيب راوي 

گلشـيري  . بـرد كار مي چنين زماني به ةبيشترين تلاش را براي رهايي از غلب »سمور آبي

   :گويداين داستان مي ةهايش درباردر مصاحبه
زن . شود كه معلـم اسـت  آدمي مطرح مي ،اي براي سمور آبيدخمهدر «

. تفكرات دارد و كتاب خوانـده  نشيند و مقداريها در اتاقش ميندارد و شب
بعـد وزن  . كنـد آورد كه پشـتش را خـم مـي   اينها چنان بر او فشار مي ةهم

ايـن داسـتان    ةآنـان كـه دربـار   ... گيرد و دست آخرعظيم يك سمور را مي
بـاري اسـت    ،ترين مسئلهمهم. انداصل قضيه نشده ةمتوج ،اندصحبت كرده

هـايي اسـت كـه    ن و كتـاب تخيلاتمـا ، بـار گذشـته  . كه روي دوش ماسـت 
   .)708: 1388، همان( »ايمخوانده

. همچنـان درگيـرش اسـت    ،راوي به رغم تلاش براي غلبه بر اين بـار و رهـايي از آن  
   .عظيمي است كه آدمي ناچار بايد بر دوش بكشد ةجث، ها و گذشتهروزها و سال
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و  عظـيم را كـه بـه روزهـا     ةها را به دور ريختم و آن لاشخاك و كلوخ«

 »ها به دوش كشيده بودم در آن دهان خالي و سياه رها كـردم ها و قرنسال

   .)908: 1379، گلشيري(
بار در قالـب سـنگي كـه راوي بـر دوش     خاطرات و ذهنياتي مبهم از اشخاص كه يك

آخرين سنگ دورترين بود و با اين آخرين سنگ بود كه « :دارد و دمي از آن فراغت ندارد

، و بار ديگر به صورت تصويرهايي ماننـد گربـه   )941:همـان ( »ل گرفتديوارهاي دخمه شك

  .شودعظيم و اژدها بر او ظاهر مي ةلاش، سمور
  

  بوها و صداها

تجربـه   ،آورداز ديگر تجاربي كه خاطرات راوي را به صورت غيـر ارادي بـه يـادش مـي    
   :كند بازسازي مي مادرش را، او از طريق بوي تربت و بوي كتاب دعا. بويايي و يا صداهاست

ولـي طـرح    ،رسـت چادر مادر سياه سياه بود و پشمي انبوه بـر آن مـي  «

هـاي  گوشتي كـه بـوي آب تربـت و كتـاب     ؛گرفتمبهم و سيال گوشت مي
   .)همان( »دعاي مادر را در خود داشت

. كننـد سيل خاطرات را به حافظه راوي جـاري مـي  ، در واقع صداها و بوها در داستان
فضـاي  « پوله در اثـر خـود  . زماني متفاوت است ةمبتني بر احساسي از دو برهاين تجربه 

   :نويسدمي »جوي زمان از دست رفتهودر جست« راويِِ رمانِ ةتجرب ةدربار »پروستي

. شـود  همساز شدن احساسي در گذشـته باعـث تـداعي خـاطرات مـي     «

 شـوند و در اعمـاق زمـان گذشـته جـان     هـاي گمشـده بازيافتـه مـي    لحظه
آيند و فضـايي سراسـر در فراموشـي فرورفتـه را     ميبه حركت در، گيرند يم

   .)61: ب1390، پوله( »تا به سطح آگاهي آدمي برسند ،نوردنددرمي

ود است كـه  اي نامحدتداوم گذشته، بنابراين آگاهي براي شخصيت داستاني گلشيري
راوي . هنـي اوسـت  جدا و متمايز از سير خطي زمان و متعلق بـه دنيـاي تجـارب ذ    كاملاً

ي دوردسـت رهسـپار   ايابـد كـه مخاطـب را بـه سرچشـمه     خود را از طريق خاطراتي بازمي
گرفته و پشت حجاب فراموشي پنهـان   نشأتاي كه هويت راوي از آن سرچشمه. گرداند مي
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صـداي جيرجيـر   . يابداي مشابه امكان بروز ميبو يا خاطره ةواسط در لحظه به شده است و
از  يـك هـيچ . حال است ةسمورها نيز نماد چيرگي گذشته بر لحظ توله خورخور ها وخفاش

اي دخمـه « پدر راوي داستان. هاي داستاني گلشيري از اين گذشته مصون نيستندشخصيت

   :گويدمي كند و به كودكشبايگاني كار مي ةدر ادار هاسال، »براي سمور آبي

داره همش به آن دفترهـاي  ببين من بيست و پنج سال تمام توي اين ا«

   .)938: 1379گلشيري، ( »حالا چه نصيبم شده است؟ .بايگاني ور رفتم

اسـت و راوي   ناپذيرگذشته نفوذ زيرا. كنددر گذشته اعتراف مي اوشثمري كاو به بي
اين امر او را . هرگز به صورت كامل بدان دسترسي ندارد ،به رغم تلاش براي بازسازي آن

   :كند؛ ظلمتي كه فضاي داستان را فراگرفته استرو ميهبا ظلمت روب جوودر اين جست
توانست از آن مگر صداي مادر مي. ظلمت مثل ديوار قير سرد شده بود«

توانستم به دهان مادر برسـم و آن را از سـر   ديوار بلند بگذرد و مگر من مي
  .)936 :همان( »نو بسازم

  

  و تصاوير اشيا 

اي  همين ظلمت است كه به تصوير خـاطره  ةادام ،در داستانهاي رنگي نجرهپلرزش  
 شيشـه . دوردست شباهت دارد و ذهـن راوي هرگـز قـادر بـه يـادآوري دقـيقش نيسـت       

در مقايسه با زمان حـال بـه لـرزش     ،اندهاي رنگي كه در داستان نمادي از گذشته هپنجر
همـه ايـن تصـاوير    . نـد كنافتند و انسان را در ظلمت گذشته و ديوارهاي آن اسير ميمي

راوي محكوم است تا لحظات . مبهم در واقع حاكي از انطباق فضاي دروني و بيروني است
در حقيقـت لـرزش و تيرگـي    . اش را جداگانه در ظلمت اين ديوارها به سـر ببـرد  زندگي
خطـي   ها و محصور شدن در ديوارها ناشي از درك لحظات مختلف به صـورت غيـر  مكان

 از. شـود هـا بـراي راوي مـي   درك حقيقـي و شـفاف اشـخاص و مكـان    است كه مـانع از  
   .درك كند ،كه بايدپيوستگي زمان خطي را چنان تواندنميروست كه او  اين

بـه آرامـي و    ،بعـد بلغـزم  من چقدر آرزو داشتم كه باز در آن دنياي بي«

كه  دانستماما مي ]...[نفسم به شماره بيفتد  ،آنكه از آن پله برومبي ،سبكي
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آن بار سنگين و بوي ناگرفته روي دوشم ، توانم از آن همه پله بالا برومنمي
   .)929: 1379گلشيري، ( »شدبود و زانوهايم تا مي

بـه   كـه  )929 و 920، 919، 917، 913 :همـان  :ك.ر(انـد  از زمـان خطـي   ايها استعارهپله
شـماره   هاي بـه ا نفسشود و راوي همواره خسته و بصورت مضمون در داستان تكرار مي

 ريزد و به مثابـه هم مياين زمان ذهني را در ،حال. آن استوآمد از مجبور به رفت ،افتاده
كند و او را بـه  را قطع  رد تا ظلمت اين زمان درهم تنيدهكاردي است كه توانايي آن را دا

   :گردانداكنون و زمان خطي باز
هـا لغزيـد و بـه    سـنگ جوي چيزي در تاريكي بر ودست من در جست«

   .)910: همان( »كارد شكسته بود ةتيغ. كارد رسيد

تـوان زمـان ذهنـي راوي را از هـم     تنها با كاردي كه متضمن معناي حال اسـت مـي  
توانـد  اما اين زمان نيز كارآمد نيست و نمـي . شكافت و تعليقي در اين تاريكي ايجاد كرد

رغم پيوند با گذشته شـاهد   راوي به. د كندايجا ة كاملوقف ،راوي استمرار زمان ذهني در
دسـت آوردن آگـاهي راوي از خـلال     تلاش براي به. حال است ةرسوخ تصاويري از لحظ
هايي تيره و خطوطي متحـرك و  به سايه... ها وآدم، گردد كه اشيالحظات حال سبب مي

 ،رودمـي نديشـه فرو بـه ا ناشـناخته   ةرو او در مقابل اين پديـد از اين .ناپايدار تبديل شوند
   :آنكه بتواند اسرارش را درك كند بي

تـوان   ها نيست؟ كه نمـي حكمتي كه در كتاب ،آيا در اين حكمتي نبود«

لاي آن خطوط آن هم در آن ظلمت منجمد و لابه ،سوز ديدآن را با نور پيه
   .)همان( »گيج و درهم خواند

 پا كه در تاريكي احاطهماني گريزكرنگين. اي ناچيز استتجربه ،تأثر گلشيري از حال
 .)939 و 934، 911: همـان : ك.ر( گرددشود و بار ديگر ناپديد ميشده است و گذرا ظاهر مي

هايي چون نور خورشـيد و   هاي مختلف و با استعارهگونهبه ، اي در سراسر اثرچنين لحظه
 شـود تلف تكرار ميدر صفحات مخ ،تغيير و زوال است ةدهندآفتاب ملايم پاييز كه نشان

 هاي تاريك و غـروب آفتـاب قـرار   و در تقابل با تصاوير سايه )939 و 935، 929 :همان: ك.ر(
پاشد و وجـود  لحظه حال نابسنده است و به سرعت از هم مي ،در چنين نگاهي. گيردمي

  ).25: 1386، هارلند( است گيرد كه پيشتر زيسته شدهاز فروخوردن مدام چيزي شكل مي
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داستاني گلشيري براي گريـز از زمـان خطـي و سـاعتي بـه گذشـته پنـاه         يتشخص
پـي  درهـاي پـي  شود كه تكانهايي ميبدين ترتيب حال براي او فضاي كشمكش. برد مي

 هـاي متضـاد  گـرايش  ةريـزد و عرص ـ هـم مـي  وقفه آن را دربي، زندگي احساسي گذشته
 اي بلكه به دنبال لحظه ،شوديهايش به گذشته دچار تأسف نمراوي در بازگشت. شود مي

، است تا از اضمحلال و نابودي رها شود و از آنجا كه حال مقدر بـه از ميـان رفـتن اسـت    
گيـرد كـه گذشـته و حـال در آن     اي بـه خـود مـي   شكل تفكر اسـطوره  ،اكنون او ةتجرب
   :نويسدنامه مياين زمان در جن ةگلشيري دربار. شونده و جانشين يكديگرندتكرار

 ـ مي، كه آدمي بر خط برودناي« سـياه؛ امـا اگـر سـيركنان      ةرسد بـه آن دهان

   .)189: 1998 ،گلشيري( »به همان اول رسد يبازماي است و  بر انحناي دايره ،بلغزد

بـرد  گاه از اژدهايي نـام مـي  ، »اي براي سمور آبيدخمه«به همين دليل راوي داستان 

   :كه به دور خود چنبره زده است
، هـا هـا و قاشـقك  ها و برق كاردها و پنسچراغ ةكنندخيره من زير نور«

، همـان ( »بينم كه گرد بر گرد مـن چنبـره زده اسـت   سر را مياژدهايي هفت

1379 :907(.   
كـه   - بدين ترتيب او با اين نـوع تفكـر  . خصلت بارز زمان اساطيري است ،زدنچنبره

 ـگاه شكل بازگشت به زمان شخصي به خود مي ه صـورت بازگشـت بـه زمـان     گيرد و گاه ب
با مشكل زمـان برخـورد    - شودها نشان داده ميكه در داستان) تاريخي - اياسطوره( جمعي

خصـوص در   ايـن مسـئله بـه   « .سازد كه به دور خود بگردداي ميچرخه ،كند و از زمان مي

اي نزديـك اسـت و در فرهنـگ مـا بسـيار روشـن ديـده        زبان ما كه بيشتر به زبان اسطوره
علاوه بر اينكه از گردش سيارات و يا تكرار شب و روز به چنين استنباطي رسـيده   ،شود مي

  .)208: 1380، صنعتي( »كندكرانگي را نيز برآورده ميدر ضمن آرزوي بي ،است

  

   »اي براي سمور آبي دخمه« آينده در داستان

اندن تداعي لحظـاتي از گذشـته بـراي رس ـ    ةعرص هر چند »اي براي سمور آبيدخمه«

جهـت كـه در آرزوي دسـتيابي بـه زمـاني       از آن ،راوي به درك كاملي از خـويش اسـت  
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نشـان اميـد    ،بازبيني اشـيا و اشـخاص  . آيدمعطوف به آينده به حساب مي، كرانه است بي
چنين تعبيري از زمان در نگاه گلشيري هرگز بـا   .ها در آينده استراوي براي بازسازي آن

 هـا بـه رغـم گريـز از گذشـته در     شخصـيت . خـواني نـدارد  همتعبير معاصرينش از زمان 
هـاي  تخيـل از ويژگـي  . استبرند كه ويژگي بارز آن اتصال به گذشته سر مي به اي آينده

پـردازد كـه از حـال    به بازنمايي زماني مي، راوي با تخيل آينده. اصلي چنين زماني است
اميد بـه درك اشـيا و اشـخاص را بـراي او فـراهم      ، جداست و به سبب ناشناخته بودنش

كنـد و انتظـار آنچـه خواهـد     حال را نابود مي ةچنين زماني حس بودن در لحظ. آورد مي
  . نيافته و رو به زوال خواهد شدكمال ةجانشين حال بلكه گذشت ،آمد

  

  عنصر عشق و انتظار

راوي  ةمعطـوف بـه آينـد    اميد و انتظار و در نهايت نگاه ةدهندنشان ،ميل به بازسازي
بلكـه   ،چنين ميلي منحصر به دوران كودكي راوي و تصوير مـادر و پـدرش نيسـت   . است

اش به افشـاي درك  شود و در هر بخش از زندگياسر داستان ديده مياين ويژگي در سر
 زماني اسـت كـه راوي زن و كـودكي را   ، معروف چنين حالت ةنمون. پردازداو از زمان مي

، باب گذشته هايش دردر خلال انديشه ،او كه مردي مجرد است. كنديل ميكه ندارد تخ
او را بـا آينـده   ، بدين ترتيب عشـق و خواسـت  . كند كه وجود ندارداي را تخيل ميآينده

   .كندمرتبط مي
. آخر بايد يك نشـانه از آدم بمانـد   .كي يالقوز بگردد راستي آدم بايد تا«

گلشـيري،  ( »بـا زبـان آدم حـرف بزنـد     هايش بدود وكسي كه خون توي رگ

1379 :916(.   
اكنون است و نگاهي به پـيش رو بـه    ةحال و لحظ ويژگي مخالف با ،هر نوع خواستي

تعـداد  . كنـد احتمـالات و آرزوهـا مـي    ةآيد و داستان را تبديل به فضاي بـالقو حساب مي
، همان: ك.ر( است شده گرفته كار همين هدف در داستان به برايپركاربرد فعل آينده نيز 

  .)... و 941، 931، 924، 925، 909، 908، 907: 1374
 ةفراموشـي لحظ ـ  آينـده و  ةاي از برخورد راوي با دنياي ناشـناخت نشانه، تخيل عشق 

   :حال است
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بـوي  . از جيغش پر كـرد  دختر شد و خانه را. اسمش را گذاشتيم فريبا«

من و زنم چقدر جان كنديم تـا   ،ها را انباشت و ماتمام اتاق ،شاش و حريره
روي زمين بنشيند و من آنقدر چهار دست و پا روي زمـين   ،توانست بخندد

و توانسـت روي دو پـايش    ]...[هـا را بهـم زد   تا راه افتاد و كتـاب  ،راه رفتم
هاي رنگـي را از جـا   بايستد و گلدان چيني موروثي را بشكند و تمام شيشه

   .)920: 1374گلشيري، ( »دربياورد

هاي رنگي به عنوان نمادي از گذشته در تقابـل  شيشه و لرزشگلدان چيني ، هاكتاب
بدين واسطه « .گيرد كه بيانگر دركي متفاوت از آينده استبا تخيل وجود كودك قرار مي

به مثله كردن زمان و برداشتن گذشـته و   ،هاي تودرتوستذهن انسان كه سرشار از زمان
 زنـدگي صـرف مبـارزه بـا زمـان      ،كه در رمـان قـرن بيسـتم   چنان .پردازدآينده از آن مي

نـويس  شود كه قرار باشد رماناي از لحظات متوالي تلقي نميشود و زمان ديگر رشته مي
گاه با نگاه تعمدي به گذشته ارائـه كنـد؛ بلكـه جريـاني دائمـي در ذهـن       به ترتيب و گه

شـود و بـازنگري گذشـته بـا     مـي  شود كه در آن وقايع گذشته به حال سرريزقلمداد مي
   .)118: 1386، استلورديديچز و ( »آميزدبيني آينده درهم ميپيش

  

  ميل به جاودانگي

آسايي است تا همچون پلي راوي در محل تلاقي گذشته و حال به دنبال زمان معجزه
آن او را بـر   ،در واقع وحشـت او از نـابودي در زمـان   . استوار بر فراز زمان خطي برپا شود

دارد تا به دنبال زندگي ابدي از زمان فناپـذير حـال دور شـود و بـه دنبـال ميـل بـه        مي
پـا بـه    ،او از طريـق خـاطرات ذهنـي   . به بازسازي اشيا و اشخاص بپردازد ،جاودانه شدن

 هـاي سـاعت مچـي سـنجيده    گذارد كه مقياس خاص خود را دارد و بـا عقربـه  زماني مي
انگيـزي  اي به بينـايي شـگفت  افسانه ژانوسد تا چون كوشقهرمان گلشيري مي. شود نمي

اي هم گذشته و هم آينده را ببينـد و بـدين ترتيـب بـه چهـره      ،دست يابد تا به مدد آن
 تنهـا در پـي درك زمـان نيسـت؛ بلكـه      ،اي فراتر از زمـان او با انديشه. دوگانه دست يابد

نظـم در  بـي  ةمـان ناپيوسـت  گلشيري از ايـن ز . اي سرشار را جاودانه كندخواهد لحظه مي
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 ةبرگيرنـد د كه علاوه بر آنكـه در كنخانه و صندوقچه ياد ميصندوق ةهايش با واژداستان
   :به نابودي زمان خطي هم اشاره دارد ،آميز استگرا و رازحسي گذشته
صداي فيرفيرش را شنيدم و رفتم تـو و   ،خانه كه رسيدمدم در صندوق«

   .)937: 1379، گلشيري( »ندتر شدصداي فيرفيرش بل. در را بستم

، هاي ذهني در داسـتان با تداعي ،ددر پستوي هوشياري راوي حضور دار خاطراتي كه
، حـال ، چنين زماني با كنار هـم قـرار گـرفتن گذشـته    . دآورماني دوراني را به وجود ميز

ضـور در  ارچوب زمان سـاعتي و ح دهد تا از چمكان را به انسان مياين ا، آينده در آگاهي
شـباهت چشـمگيري بـه مختصـات زمـان جهـان        ،از زمـان  اين ويژگي. لحظه فراتر رود

رؤيايشـان ايـن اسـت كـه     . نـدارد جـاودانگي و شـگفتي    ،حال براي آنان. اي دارداسطوره
شان را از نو بلكه زندگي ،لحظات را چنان در ذهنشان نگه دارند تا بتوانند اشخاص و اشيا

 ،در چنين نگاهي. كنداي از زمان مواجه ميآنان را با شكل تازه، زياميد به بازسا. بسازند
شـكلي از زمـان اسـت كـه در عـين       بلكه ،از خلال حال نيست گذشته ةساد ةآينده ادام

كنـد  سرشاري و غنايي خاص عطا مـي  ،گردد و به لحظاتآلودگي سبب جاودانگي ميراز
  . نداردكه زمان ساعتي و روزمره 

  

  در داستاناستعارات زمان 

كوشد تـا  هوشيارانه مي ،ه ناگزير با مرگ رودررو خواهد شدراوي كه در زمان خطي ب
اشيا و  الگويي از زمان غير خطي براي خلق، ساعتي و گريختن از زمان حال با محو زمان

دور شدن از زمان مكانيكي به صـورت تصـاويري چـون    . ها بيابدآن ةاشخاص و درك دوبار
 همچنـين خـواب مانـدن آن در داسـتان نشـان داده     ، از دسـت  باز كردن سـاعت مچـي  

اطلاعي از ساعت و تنظيم نبودن بي .)910: همان( »ها حتي ساعتم را باز كردندآن« :شود مي

   :اي از همين مضمون در داستان استآن نيز نمونه
در اين ظلمـت راكـد    ]...[هم  ساعت چند است؟ من از كجا بدانم؟ آن«

   .)912 :همان( »رودهاي نمناك پايين ميلهكه آدم دارد از پ

كنـد و دانسـتن آن از نظـر راوي ضـرورتي     آگاهي از چنين زماني كمكي به آدم نمي
 .)همـان ( »توانند به آدمي مثل مـن كمـك كننـد   كدام نميها هيچحتي اين ساعت« :ندارد
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   :گويد مي ينكونت .نيز مطرح استفاكنر  »خشم و هياهوي«نظير چنين نگاهي به زمان در 

گفـت زمـان تـا وقتـي     مي. كشندها زمان را ميگفت ساعتپدرمان مي«

زمان تنها وقتي زنـده  . اش مرده استبرندهتق پيشهاي كوچك با تقچرخه
   .)101: 1386، فاكنر( »ها بازايستندشود كه ساعتمي

از تـاب  از بايگاني اداره ثبت احوال نيـز نمـادي    »مثل هميشه«فرار شخصيت داستان 

به ايـن دليـل كـار در     آقاي فرهاديدر حقيقت . نياوردن آدمي در برابر زمان خطي است
تـر شـدن   بزرگ. است ها پيش از كار افتادهآورد كه ساعتش مدتبايگاني را تاب مي ةادار

 ،نيز در تعارض با خـواب مانـدن سـاعت    »مثل هميشه«هاي حوض در داستان كلاف موج

هـاي حـوض   شدن تصوير موج دارتربزرگ و دامنه. ساعتي و خطي اي است به زماناشاره
 ةادام ،مادر از وراي آن ةو اظهار ناتواني راوي از ديدن چهر »اي براي سمور آبيدخمه«در 

   :همين مضمون در داستان است
توانسـتم تـوي آن   نمـي  .سرش را خم كرد تا آب حوض را به هم بزنـد «

   .)935: 1379، گلشيري( »هاي مادر را ببينمچشم ،همه موج

ذهـن راوي بـه    ،خـورد هر جا كه روايت به گذشته پيوند مي ،بدين ترتيب در داستان
بازگشـت   اندوه گلشيري نيـز  ةسرچشم. گرددبه زمان خطي بازمي مجدداً، نمادها ةواسط

اي است كـه  يافتهاز طريق زمان تداوم دنياي پيرامونش نشناختنبلكه  ،به گذشته نيست
دهـد تـا در آن بـه    حال قرار مي ةزماني كه انسان را فراتر از لحظ ؛نش حضور دارددر ذه

 كوشد تا با گريز از زمان ساعتي و در قالـب اسـتعارات از  راوي مي. بازسازي آينده بپردازد
   :زماني ناب گزارش دهد

اما ايـن بـاد    .ها پيدا كردتوان رد پاي او را روي برفمي ،اگر باد بايستد«

   .)925: همان( »كندپاها را پنهان مي اج همه

چنـين زمـاني بـه     ةدرآمـدن از غلب ـ . گيـرد برميرا در زيچ همهزمان ساعتي چون باد 
اسـر داسـتان هسـتند    زمان خطي در سر ةتصاويري از غلب ،هاپلكان. راحتي ممكن نيست

ر راوي و هـا و عبـور و مـرو   پلكان. شودوآمد از آن تصوير ميكه راوي مكرراً در حال رفت
كه به صورت مضموني پر كاربرد تا انتهـاي داسـتان    - هاداستان از آن هايديگر شخصيت



98 
   1393سي و پنجم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 ـوقتـي نمـود بيشـتري مـي     - شـود بارها و بارها تكرار مي  د كـه راوي درگيـر زنـدگي   ياب
   .اش است روزمره

باز از آن همه پله پايين آمديم و آن همه پـاگرد پلكـان را دور زديـم و    «

رسيم؟ و فقط السافلين ميين فكر بودم كه چه وقت به اسفلاش در امن همه
بلنـد زنـم بـود و تـوالي پلـه و پـاگرد پلكـان و        هاي پاشنهتق كفشصداي تق

   .)908: 1379گلشيري، ( »ما كه ديگر از پا افتاده بوديم ةهاي بريدصداي نفس

مـرگ و  او را بـه  ، در پيونـد بـا زمـان سـاعتي و خطـي     ، هاي آنحال و دغدغه ةلحظ
بلند زن نيز تـداوم همـين زمـان    هاي پاشنهتق كفشصداي تق. رساندالسافلين مياسفل

  . ساعتي در داستان است
  

  »اي براي سمور آبيدخمه« خلأ در زمان در داستان

 ،كوشد تا خود را از تعلق حـال آزاد كنـد  شدن ميراوي براي جاودانه ،در اين داستان
تنهـا  . است و تمامي حزن و اندوه زندگي هم در همين اسـت لحظه حال كاملاً فرار « زيرا

انبـوهي از   -دانسـته و نادانسـته   -شنوايي و حس بويايي ما، حس بينايي، ظرف يك ثانيه
، كونـدرا ( »گـذرد ها و افكار از مغـز مـا مـي   اي از احساسكند و رشتهرويدادها را ضبط مي

مـداومت   »اي بـراي سـمور آبـي   مـه دخ«تواند براي راوي اي نميلحظه چنين ).72: 1368

بـا   ،در واقع او به مدد ابزاري چون ميل و خواسـته و حتـي تخيـل و عشـق    . داشته باشد
 ،داستان در پي آن است تا با گسستن از زمان و مكان راوي. پردازدزمان به كشمكش مي

امـا   ؛خواهد و به كسي بـدل شـود كـه آرزويـش را دارد    هيچ مانعي جايي باشد كه ميبي
شود كـه در نهايـت در   ي مواجه ميين نيست و او در اين جريان با خلأگريز از زمان ممك

رسـوبات خـاطرات   ، از آنجا كه چنين شناختي همواره از طريق عادات. كندآن سقوط مي
اش بـاقي  در حالي كه مدتي محصور جهان سـاختگي  او را ،افتدو در طول زمان اتفاق مي

راوي سـفرش را از  در مكـاني كـه   ، گرداند؛ اما اين بازگشـت يماند مجدداً به حال بازممي
 -كه همانا مـرگ اسـت    -او را با سرنوشت محتومش نخواهد بود و، است جا آغاز كردهآن

رو راوي كه پس از كشمكش با اين جهان تخيلي بـه نـاگزير بـا حـال روبـه     . كند رودررو مي
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بـاره و از سـر   چونان كسـي كـه بـه يـك     .گيرددر اين رويارويي در انزوا قرار مي ،است شده
   :گيرد ميدر بر زمان خطي او را چون گوداليهمين  ،اتفاق در لحظه هبوط كرده و در پايان

من ترس بـرم داشـت كـه نكنـد در آن      .همان گودال سياه بود و خالي«

   .)936: 1379، گلشيري( »دهان خالي و سياه بيفتم

در حقيقت توصـيفي از قـرار گـرفتن     ،رانجامسهاي تاريك و بيدهليز و دالان، دخمه
هاي غليظ و چسـبنده  جاي تاريكي و ظلمت ،راوي در چنين وضعيتي است و در داستان

قهرمـان را  ، وحشت از نابودي زمان. گيردهاي لرزان و مبهم زمان غير خطي را ميو سايه
ه جاودانه زيستن دارد تا مستقل از زمان باشد و به دنبال زندگي ابدي و عشق ببر آن مي

توسل به عشـق  اين امر با خواست و تخيل و  هر چند. شوداز زمان فناپذير و ساعتي دور 
   .)923: همان( »عشق ما جاوداني خواهد بود« :شودبراي او ممكن مي

توانـد  نمي ،مند در انقياد زمان استموجودات زمان ةاما از آنجا كه او نيز همچون هم
او را درگيـر   ،همراه داشته باشد چنين گريزي بيش از آنكه آزادي به .از آن بگريزد كاملاً

رجوع راوي به گذشته و اميد او به بازسازي در آينده را با شكسـت   كند وزمان خطي مي
 امـا در برابـر زمـان بـا انديشـه و طرحـي آغـاز        ،بيرون از زمان« اين تفكر. كندرو ميهروب

براي بدل شدن بـه   كوشش او .)106: 1390، ايوتاديه( »ندآفريزمان را بازمي ةشود و اراد مي

بنـابراين بـا رجـوع بـه      .شود تا نتواند خود را در حـال بشناسـد  سبب مي ،آني كه نيست
چنين كاري مستلزم . آيددر پي شناخت خويش برمي ،گذشته و تملك به هستي ديگران

نـاتوان از  ، گريـز از لحظـه   واسطه  به از آنجا كه اين آگاهي اكنون است و ةخروج از لحظ
سـرانجام   بازسازي كنـد و ، را در گذشته وجود داشته آنچه ةتواند همنمي ،احساس است

اي كـه  آنكه بازگشتش او را دقيقـاً بـه لحظـه   آنكه به شناختي از خود برسد و بيراوي بي
   .شودسبب سرگرداني و تعليقش در زمان مي ،گرداندراوي از آن خروج كرده است باز

سبب تخريب زمـان اسـتمراري و سـقوط راوي در خـلأ     ، انساني در زمان ةدخول اراد
شـود كـه وابسـته بـه زمـان      در زماني پرتاب مي ،او در بازگشت ناگزير خود زيراشود؛ مي

از . تر خواهد كـرد خطي است و در نهايت او را به سرنوشت محتومش يعني مرگ نزديك
 .شـود مشـوش و مضـطرب مـي    ،ني با چنـين زمـاني  روست كه راوي در مواجهه ناگهااين

يابد تا خود را بـه هـر   بر اين از آنجا كه راوي با بازنمايي اين زمان قابليت آن را مي علاوه
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ادراكـي متزلـزل   ، چنين ادراكـي از حقيقـت  ، طرف بسط دهد و در هر زماني حاضر باشد
  .خواهد بود

  

  تبلور هويت در لحظه در آگاهي آغازين گلشيري 

اساسـاً  . انـد هـم آميختـه  ده درآگاهي از گذشته و شوربختي آين ـ، گلشيري ةدر انديش
قهرمـان  . رويـارويي بـا زمـان اسـت     ةفاجع ـ ،شـود آنچه راوي گلشيري با آن مواجـه مـي  

زند تا به ادراكي كه فراتر هستي خود را به آينده گره مي، گلشيري براي بازسازي گذشته
ش حضـور  اا از آنجا كه استمرار زماني همچنان در آگاهيام .از لحظه قرار دارد دست يابد

 »!شـد برگشـت  امـا مگـر مـي   « :رسانداو را به آرامش نمي ،تلاشش براي گريز از آن ،دارد

   .)912: 1379، گلشيري(
ناپـذير كـه از كاركردهـاي    هـايي اجتنـاب  او با آويختن به گذشته و رفـت و برگشـت  

اي دخمـه «راوي . جهـان و خويشـتن اسـت    ازدر پي شناختي  ،طبيعي ذهن انسان است

هايي مختلف از گذشته تعريـف  با رفتن از ذهني به ذهن ديگر و تركيب »براي سمور آبي

اي ناشـناخته از وراي  براي دستيابي به آينده، اكنون ةشود و چون ويژگي فرار از لحظمي
 د راويامي ـ ،ممكـن اسـت   شـده غيـر  هـاي طلـب  باد رفتـه و حتـي شـاماني    اميدهاي بر

خـود  ، »اي براي سمور آبيدخمه«او در . ماندهاي گلشيري براي شناخت ناكام مي داستان

زمـان خطـي را    ةپهن ـ ،بيند كه در فضايي تاريكاي ميرا قرباني سيل خاطرات و گذشته
ي اانديشـد و تقلايـش بـا لاشـه    ت سمور مـي ئراوي مدام به موجودي در هي. نورددميدر

اش ترين زواياي زندگيكه در پنهاني -هايشخور تولهآبي و خور هايعظيم و شرح چشم
كوشد تـا از گذشـته رهـا    راوي مي. تمام صفحات داستان را فراگرفته است - حضور دارد

اين رهايي براي او ممكن نيست مگر با گذشتن از خودش و ذهنش كـه در نهايـت   . شود
   :گويدباره ميگلشيري در اين. انجامدبه مرگ او مي
شـود بـه يـك    بعداً تبديل مي ،اين همه باري كه روي دوش آدم هست«

به يك سمور آبي در ته يـك سـلولي كـه بـراي از      ،چيز مسلم به يك هيولا
ميان بردن اين يعني براي برداشتن اين بار از روي دوشـش بايـد سـمور را    

يعني بـا  . ولي كشتن سمور فقط زدن كارد توي سينه خود آدم است .بكشد
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 »كنـد  توانـد از دسـت ايـن همـه تخـيلات نجـات پيـدا       خودش مي كشتن

  .)709: 1388، گلشيري(

آنـان بـا   . ندشـو ا عطف به آينده دچار فراموشي مـي هاي داستاني گلشيري بشخصيت
آينـده  ، حـال  ايـن  بـا . انددرگير بازسازي آينده، شوندهايي كه در حال سرريز ميگذشته

اكنونشان را نيز دچار  هويت، د و گسستن از گذشتهبراي آنان هماني است كه از پيش بو
از دسـت   شان را نيزهستي واقعي، مند خودكند و با از دست دادن آگاهي زمانتزلزل مي

رسيدن به آرامش براي راوي متصور نيست مگر در صورت انطباق كامل فرد بـا  . دهندمي
  .دهدگاه رخ نميحال كه هيچ ةلحظ

دائماً بـه بازسـازي و    ،احساس خوشبختي در آن به اوج برسدبه دنبال لحظاتي كه  او
هاي گونـاگون و بـه همـراه    باره از افراد در مكانچند تخيل .پردازدشان در ذهن ميمرور
. آورداشخاص و اشـيا را بـراي راوي فـراهم مـي    ، اي از ماجراهر بار امكان خلق تازه ،اشيا

 - ا ويژگي متمايز توجه بـه دنيـاي درون  گويي دروني بهاي ذهني از گذشته و تكتداعي
هاي گلشيري بـه كـار   به همين منظور در داستان -ستهاكه يادآور جهان ذهني اسطوره

تكـرار گذشـته و   ، كشف هويت از طريق مواردي چون ذهني بودن صـرف . شودگرفته مي
منجر به نسبي شدن واقعيـات و دركـي نـاقص از جهـان در نظـر راوي      ، بازسازي ديگران

شـايد نقطـه عطـف    . نيسـت  زي ـچ همـه  ،شـدن بـا ديگـري   همدلي و يكـي « زيرا ؛شوديم

اي نيسـت كـه بـا رسـيدن بـه آن      ترين نقطهاما بالاترين يا ژرف ،رسد به نظرخوشبختي 
   .)27: الف1390، پوله( »بتوان به شناخت از ديگري و خود در ارتباط با ديگري نائل آمد

از رويكردهاست براي نسبي و تقريبـي جلـوه    ايمجموعه ،جهان براي راوي گلشيري
بـه القـاي    ،به مـدد الهـه سـنتي داسـتان     »اي براي سمور آبيدخمه«او در . دادن واقعيت

هايي متفاوت در خلال روايت اصـلي  حكايت ةكوشد تا با ارائپردازد و ميچنين حسي مي
به يك كل ، هاآنمشخص و تمركز بر هر يك از  يجزاداستان و تقسيم تصويري واحد به ا

به بيـان  ، رواييِ داستان در داستان ةكارگيري شيو بدين منظور گلشيري با به. يابد دست
كنـد  وحدانيت ايجاد مـي  ،پردازد و بين وجوه مختلف گذشته و آيندهلحظات متفاوت مي

نـه در مقابـل   ، در آگاهي او مانند زمان جهان اشيا. ي پيرامونش را بشناسدتا خود و دنيا
و از طريـق مختصـات    ها در ارتباط با جهـان اشـيا  انسان. گيرنده در كنار هم قرار ميبلك
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 ،كنـيم مـا بـراي درك واقعـي آنچـه حـس مـي       .انداكنون قابل درك ةعيني آن در لحظ
بنـابراين تمـام كوشـش گلشـيري      .اشيا و ادراك هستيم مياناي نيازمند فرصت و فاصله

در چنـين  . كـم كنـد   قابـل شـناخت را   ةو ابـژ  فاصله بين احساسش شود تاصرف آن مي
ها در كنار اشيا و با مشاركت آدم. تلافي نيستترين اخها كوچكو انسان نگاهي بين اشيا

 بـه اشـيا و فضـاهاي بيرونـي    راوي ، »اي براي سـمور آبـي  دخمه«در . شوند ها درك ميآن

زمـان و  « را در كـورت ايـن ويژگـي   . دهدتوجه است و اولويت را به فضاهاي ذهني مي بي

مـدرن نسـبت    ةبه امكانات رو به افزايش فضاي ذهني در جامع ـ »مكان در داستان مدرن

شود كـه اولويـت را بـه فضـاهاي شخصـي و      آمدن روايتي مي به وجوددهد كه سبب مي
   .)115: 1391، كورت( دهدمي روابط افراد با آنها و در حوزه آن

هـاي  در داسـتان  ي و توجه به مفهوم ارتباطتوجهي به عين و فضاهاي بيرونهمين بي
مردي بـا كـراوات   «در داستان  تنها. شود تا شناخت كامل انجام نگيردگلشيري سبب مي

آيد تا خود و افراد را از طريق اشـياي پيرامونشـان   براي راوي اين امكان فراهم مي، »سرخ

وشـي و حـال بـا    سرخ ةاي دست يابد كه در آن لحظ ـدرك كند و بدين ترتيب به تجربه
ان و مكـاني مشـترك و از   را بـا حضـور در زم ـ   ».م.آقاي س« ،راوي. شكست همراه نيست

ن ذهـن و  ميـا  فاصـله  ،در اين داستان. شناسدمي شودي كه به او مربوط مييطريق اشيا
تا انديشه بتواند آزادانه به شيء بيروني دست يابد و در نهايت  ،روداز ميان مي عين كاملاً

هـايي كـه در آن   فتن به مكانو ر ».م.آقاي س«راوي با نزديك شدن به . ت برسدبه شناخ

. سـپارد آيد و هويت خويش را به دست فراموشي ميميبه رنگ او در، كندرفت مي آمد و
حال آنكه . )708: 1388، گلشيري( اي موفق دانسته استتجربه اين تجربه را، گلشيري خود
بلكـه چنـين    ،تـوان بـه شـناخت رسـيد    ن هرگز نمـي جهان درون و بيرو ةبا حذف فاصل

  .انسان و جهان خواهد شد گونه ازبينشي مسخ ةاي منجر به ارائتجربه
 

  گيري نتيجه

 او را بـر آن ، »اي بـراي سـمور آبـي   دخمـه «گرايي بيش از حد راوي در داسـتان  ذهن

هـايي  گذشـته  زمان براي او تبديل بـه . ها بروددارد تا در تعقيب يك فكر تا دوردست مي
اي كـه اراده در آن  بـين لحظـه   ،اين برداشت از زمان. كندرجعت مي شود كه به حالمي
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راوي كـه در زمـان خطـي     .كنـد شود و ساير لحظات نوعي گسست ايجـاد مـي  اعمال مي
تا بر فـراز   ،كوشد تا با محو زمان ساعتي به بازنمايي زماني بپردازدمي ،گرفتار مرگ است

بـاز كـردن سـاعت مچـي از     . آرزوهـايش گـردد   ةه شود و فضاي بالقوزمان خطي گسترد
همـين مضـمون در    ةنمون ،اطلاعي از ساعت و تنظيم نبودن آنخواب ماندن و بي، دست

  . داستان است
هـاي زمـان در   از مشخصـه ، و اشـخاص  انتظار و اميد به بازسازي اشـيا ، عشق، تخيل

كوشـد تـا بـا تلفيـق     مـي  »ي سمور آبياي برادخمه«قهرمان . هاي گلشيري استداستان

 كـه او را بـه آينـده مـرتبط     -شـوند و عنصـر عشـق    هايي كه در حال سرريز ميگذشته
آگـاهي   ةاي واحد تبديل كند و لحظهاي مستقل از يكديگر را به زنجيرهلحظه - كند مي

 عصـر  ةاو بر آن اسـت تـا از انديش ـ  . اش همسو گردانداز هستي خود را با خواست و اراده
هـاي  تـداعي . رها شود - ها در آن جدا از سرچشمه و در لحظه گرفتارندكه انسان -مدرن

كـه يـادآور    -گويي دروني با ويژگي متمايز توجه بـه دنيـاي درون  ذهني از گذشته و تك
بـراي بيـان    روايـيِ داسـتان در داسـتان    ةهمچنـين شـيو   - سـت هاجهان ذهني اسطوره

  . شودمي هاي گلشيري به كار گرفتهدر داستان به همين منظور، لحظات متفاوت
 كوشد تا با تقسيم يك تصوير واحد به اجزاي مشخص و تمركـز بـر هـر يـك از    او مي

. كنـد  آينده و حال را در كنار يكديگر درك، به يك كل دست يابد و لحظات گذشته، آنها
ميـل بـه   به همين منظور است كه لحظه براي گلشيري سهمي از گذشـته و خـاطرات و   

بودن در لحظه براي گلشيري همراه با قرار گرفتن در زمـان  . آينده را در خود نهفته دارد
تا بـا پـر    ،شودخطي است و اندوه قهرمان گلشيري از احساس تهي بودن لحظه سبب مي

امـا   .ها از طريق خاطرات و تخيل از زمان خطي بگريزد و بر آن مسلط شـود كردن فاصله
حـال و عطـف بـه     ةپوشي از لحظ ـچشم. يابداو تسلط مي رانجام براين زمان است كه س

آگاهي از اينكه خواهـد  . رساند كه در انتظار اوستدر واقع او را به سرنوشتي مي ،گذشته
كنـد  او را دچار اضطراب مـي  ،اش نيز در حال از دست رفتن استماندهمرد و هستي باقي

آينـده و شـناخت خـويش و    ، زسازي گذشتهاز تلاش براي با شود تا در نهايتو سبب مي
   .جهان پيرامونش دست بردارد
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